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  چكيده

هاي حركت آدمي، و روح همه تعاليم و معارف الهي است. اما به رغم منت» لقاء االله«
در آيات قرآن، ميان مفسران » لقاء االله«اشباع اين بحث از نظر كلامي، در باب مراد از 

شود و آراء همگي پيرو يك مكتب كلامي هستند، اختلاف نظر ديده ميشيعه كه 
، شهود باطني يا علم »لقاء االله«دسته قابل تقسيم است: مجاز بودن  3ايشان به 

حضوري در آخرت (با سكوت نسبت به شهود باطني در دنيا)، و شهود باطني يا علم 
بهترين دليل بر لزوم بررسي حضوري در دنيا. اختلاف آراء بين مفسران بزرگ شيعه، 

هاي ف، منتباشد؛ زيرا اين اختلاآيات و روايات براي دست يافتن به وحدت نظر مي
 اي از ابهام فرو برده است. حركت آدمي را در هاله

هاي  در اين مقاله، با مسلم گرفتن عدم امكان رؤيت جسماني باريتعالي، فارغ از بحث
ه اماميه كه بازتاب آن در تفسير آيات لقاء االله بوده، هاي شيعكلامي، به اختلاف ديدگاه
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 مقدمه

قرآن حكيم تنها كتاب جامع و كامل و مصون از تحريف در هدايت ابناء بشر تا آخر 
هاي حركت  باشد. و يكي از جمله مباحث مهم قرآني كه بيانگر هدف و منتالزمان مي

به شمار » لقاء االله«است، بحث آدمي، و در حقيقت روح همه تعاليم و معارف الهي 
؛ و اينكه پايان [كار] به سوى پروردگار )42 :(نجم »و أَنَّ إِلَى ربك الْمنْتهَى«آيد:  مي

به طور صريح و گاه غير صريح، با عباراتي چون نظر، رؤيت و عندربهم توست. كه گاه 
 فرمايد:بدان اشاره شده است، چنانكه مي

هايى  ؛ در آن روز چهره)23-22:(قيامت »ها نَاظرَةٌيومئذ نَاضرَةٌ * إِلَى ربوجوه «ـ 
  نگرند. به سوى پروردگار خود مى اند، * و شاداب
؛ آن گاه كه گفت: )11 :(تحريم »ابنِ لي عندْك بيتًا في الْجنَّةِ إذِْ قَالَت رب«ـ 

  اى به رايم بساز. د در بهشت خانهپروردگارا، پيش خو
؛ اى )28-27 :(فجر »ربك راضيةً مرضْيةً  يا أَيتهُا النَّفْس الْمطْمئنَّةُ * ارجعِى إِلَى«ـ 

  داپسند به سوى پروردگارت بازگرد.خنفس مطمئنّه، * خشنود و 
شود كه در آيات متعددى از قرآن كريم، اهميت اين موضوع زماني دو چندان مي

يكى از اوصاف مؤمنين و پيروان مكتب انبياء، ايمان به ملاقات پروردگار ذكر شده 
دى و ء و ه صيلاً لكلُِّ شَيثمُ آتيَنَا موسى الْكتَاب تَماما علَى الَّذي أحَسنَ و تَفْ«است: 

؛ آن گاه به موسى كتاب داديم، براى اينكه )154 :(أنعام »اء ربهِم يؤْمنوُنَقَلرحمةً لعَلَّهم بِ
[نعمت را] بر كسى كه نيكى كرده است تمام كنيم، و براى اينكه هر چيزى را بيان 

   قاى پروردگارشان ايمان بياورند.لنماييم، و هدايت و رحمتى باشد، اميد كه به 
اند: و در مقابل، كافران و مشركان به دليل عدم باور لقاء االله مورد انتقاد واقع شده

؛ [آرى،] آنان )105 :(كهف »Ĥيات ربهمِ و لقَائه فَحبطِتَ أعَمالُهمكفََرُوا ب أُولَئك الَّذينَ«
د، در نتيجه اعمالشان تباه اى او را انكار كردناند كه آيات پروردگارشان و لق كسانى

روغ ؛ كسانى كه لقاى الهى را د)31 :(أنعام »لقاء االلهِخسَرَ الَّذينَ كذََّبوا ب قدَ«و گرديد. 
  انگاشتند قطعاً زيان ديدند.

اين بحث، با توجه به اهميتي كه دارد، از حيطه تفسير فراتر رفته و علاوه بر 
و فلسفه كه به  1پردازندسير و سلوك كه به مسائل مرتبط با انسان مياخلاق و عرفان و 
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، در مباحث كلامي نيز از باب لزوم رؤيت در 2نوعي بيانگر مباني نظري عرفان است
تحقق لقاء و از لحاظ امكان يا عدم امكان آن، به منظور دفاع از عقايد بسيار مورد بحث 

از نظر » لقاء االله«توان ادعا نمود كه بحث و بررسي قرار گرفته است، به طوري كه مي
  .3كلامي اشباع شده است
در آيات » لقاء االله«هاي گوناگون صورت گرفته، در باب مراد از لكن به رغم بحث

قرآن، ميان مفسران شيعه كه همگي پيرو يك مكتب كلامي، و اعتقادي يكسان هستند، 
اي هاي حركت آدمي را در هاله اختلاف، منتشود! تا آنجا كه اين اختلاف نظر ديده مي

از ابهام فرو برده است. اين اختلاف آراء، بهترين دليل بر لزوم بررسي آيات و روايات 
باشد. دال بر آن ـ به عنوان تفسيري از معصوم ـ براي دست يافتن به وحدت نظر مي

اختلاف اقوال  اي در اين خصوص وجود دارد؟ آياسؤال اينجاست كه چه مسائل ناگفته
  مفسران در اين زمينه، اثرات اعتقادي يا اجتماعي خاصي را نيز به همراه دارد يا خير؟

بر اين اساس در اين مختصر بر آنيم كه با مسلم گرفتن عدم امكان رؤيت 
هاي كلامي كه ميان شيعه و سنّي درگرفته، به اختلاف  جسماني باريتعالي، فارغ از بحث

اميه در طول ادوار، كه بازتاب آن در تفسير آيات لقاء االله بوده، هاي شيعه امديدگاه
در قرآن » لقاء االله«ها را مورد نقد و بررسي قرار دهيم، تا به مفهوم حقيقي  پرداخته و آن

  كريم دست يابيم.

  »لقاء«ـ معناي لغوي 1

، 6 ق، ج1414باشد (ر.ك: صاحب بن عباد، مي» لَقي يلقْوُ«يكي از مصادر متعدد » لقاء«
؛ و...)، و 158، ص20 ق، ج1414؛ زبيدي، 253، ص15 ق، ج1414؛ ابن منظور، 27ص

است و با اين فرض كه مشاركت ـ كه معناي » فعال«برخي نيز با توجه به اينكه بر وزن 
غالبي باب مفاعله است ـ در معناي آن نهفته، آن را مصدر باب مفاعله و هم معنا با 

، 10 ش، ج1360؛ مصطفوي، 98، ص1 ق، ج1410(ابن شهرآشوب،  انددانسته» ملاقات«
  آورده است:» التحرير و التنوير«)، به طوري كه ابن عاشور در 230ص

كند، كه از معناي مفاعله افاده وقوع بين دو شيء را اقتضاء مي» لقَي«اصل ماده 
   ).356، ص2 تا، جشود. (ابن عاشور، بيمي
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) يا 745ق، ص1412(راغب اصفهاني، » بله و مصادفهمقا«را به » لقاء«اكثريت 
، 15 ق، ج1414؛ ابن منظور، 216، ص5 ق، ج1410(فراهيدي، » استقبال و مصادفه«

اند، كه هم بر حضور آگاهانه و ناآگاهانه اشاره ) دو شيء با يكديگر معنا كرده254ص
تا، ك: طوسي، بي)، و هم بر تقارب و تلاصق (ر.356، ص2 تا، جدارد، (ابن عاشور، بي

رو شدن (مصطفوي، )، يعني روبه219، ص1 ش، ج1372؛ طبرسي، 206، ص1 ج
)؛ و با آن 345، ص7 ش، ج1380) و به هم رسيدن (مصطفوي، 157، ص3 ش، ج1380

  ).745ق، ص1412شود (راغب اصفهاني، از هر يك از دو شيء تعبير مي
لحاظ شده است » لقاء«عناي لكن بعضي تأكيد دارند بر اينكه جسمانيت اشياء در م

، 3 ق، ج1420؛ فخر رازي، 245، ص3 ج؛ 259، ص1 ق، ج1408(ر.ك: ابوالفتوح رازي، 
شود لقاء در ادراك )؛ و بر اين اساس گفته مي465، ص1 تا، ج؛ ابن عاشور، بي492ص

(با لفظ  745ق، ص1412رود (راغب اصفهاني، با حس و چشم و بينايي به كار مي
اند (فيروزآبادي، طوري كه برخي صريحاً از آن به رؤيت تعبير كرده ، به»))يقال«

  ). 1331ق، ص1426
اند لذا براي دفع شبهه جسماني بودن خداوند متعال، برخي مفسران سعي نموده

؛ 207-206، ص1 تا، جرا از رؤيت خالي كنند (از جمله ر.ك: طوسي، بي» لقاء«معناي 
؛ ابن 220، ص1 ش، ج1372؛ طبرسي، 260-259، ص1 ق، ج1408ابوالفتوح رازي، 

)؛ در حالي كه مفاهيمي چون تصادف، رؤيت، 99-98، ص1 ق، ج1410شهرآشوب، 
)، 228، ص10 ش، ج1360باشد (مصطفوي، مواجهه، و توافي از آثار اصل اين ماده مي

پذيرد؛ لكن اين رؤيت و تصادف لزوماً جسماني و هيچ اثري از مؤثر خود جدايي نمي
، 5ق، ج1418؛ خميني، 213 - 212 ص، 1 ق، ج1409(موسوي سبزواري، يست ن

  ).228، ص10 ش، ج1360؛ مصطفوي، 529ص
رويي دو شيء مادي و غير مادي به لقاء حقيقت آن است كه آيات زيادي از روبه

  اند، از جمله:و رؤيت ياد كرده
 »لقْوَه فَقدَ رأيَتُموه و أنَْتمُ تنَظُْرُونَو لقََد كنُْتمُ تَمنَّونَ الْموت منْ قَبلِ أَنْ تَ«ـ 

كرديد  ؛ و شما مرگ را پيش از آنكه با آن روبرو شويد، سخت آرزو مى)143 :عمران (آل
  كرديد. ] نگاه مى يد و [هم چنانپس، آن را ديد
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؛ و )62 :(كهف »سفَرنَِا هذاَ نصَبافلََما جاوزا قَالَ لفتََاه آتنَا غدَاءنَا لقَدَ لقَينَا منْ «ـ 
غذايمان را بياور كه راستى «] به جوان خود گفت:  هنگامى كه [از آنجا] گذشتند [موسى

  ».اين سفر رنج بسيار ديديمما از 
  نياز پندارد. همين كه خود را بى؛ )7 :(علق »أنَْ رآه استغَْنَى«ـ 

ماند، و اين اشكال معنا باقي نمي و لذا وجهي براي جسماني تلقي نمودن اين دو
  از كثرت انُس با ماديات حاصل شده است. 

باشد، نمي» لقاء«اما صرف تقابل و تقارب، يا تصادف و تلاصق، يا رؤيت به معناي 
چراكه ترادف مطلق با فصاحت زبان عرب سازگار نيست، علاوه بر اينكه هر تقابل و 

  .خوانندنمي» لقاء«تصادف و رؤيتي را 
برخي با نظر به اين مطلب، اصل لقاء و ملاقات را تكميل شدن دو چيز متقابل 

اند )، و برخي مقابله همراه با ارتباط دانسته261، ص5 ق، ج1404(ابن فارس، 
)؛ كه اين رابطه مستلزم تكامل است، يعني تكميل 228، ص10 ش، ج1360(مصطفوي، 

مفاتيح «يا همان » تفسير كبير«رازي در  باشد. از اين روست كه فخرشدن نتيجه لقاء مي
  آورده:» الغيب
سببي براي حصول ادراك زماني كه ملاقات بين دو جنس درك كننده باشد، «

گردد. پس اگر جاري شدن لفظ بر تماس را ممتنع بدانيم بايد آن را حمل بر ادراك مي
ق، 1420رازي، (فخر  ».ترين وجوه مجاز استمسبب از قوينمود، زيرا اطلاق سبب بر 

  ) 492، ص3 ج
يابد كه لقاء دو مخلوق در ميان باشد، در اما اين ادراك و تكامل تنها زماني معنا مي

ـ با توجه به اينكه دو طرف را شامل است ـ براي خداوندي كه نقصي » لقاء«حالي كه 
  دانست. دخيل» لقاء«توان تكامل را در معناي بر او وارد نيست نيز به كار رفته، لذا نمي

از طرفي زماني مقابله همراه با ارتباط است كه تناسب و تقارب بين دو متلاقي، از 
نظر مادي يا معنوي، تحقق يابد. بر اين اساس انسان استعداد ارتباط با هر امري از هر 

باشد مقام و عالَمي را دارد، بلكه داراي نيروي ارتباط و استعداد لقاء خداي تعالي مي
  ).229، ص10 ش، ج1360(مصطفوي، 
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انجامد تقابلي است كه در نتيجه تناسب و تقارب به ارتباط و ادراكي مي» لقاء«پس 
تعبير شده است، و لذا در مخلوق باعث تكامل و افزايش مراتب » رؤيت«كه از آن به 
رؤيتي است كه در آن دو قيد تقابل و ارتباط » لقاء«گردد؛ و به عبارت ديگر، سنخيت مي

منْ كَانَ يرجْوا لقَاء االلهِ فَإِنَّ أجَلَ االلهِ «تواند آگاهانه: ز سنخيت وجود دارد، و ميناشي ا
تĤَخدا  اجل [او از سوى]  ؛ كسى كه به ديدار خدا اميد دارد [بداند كه)5 :(عنكبوت »ل [

حتَّى إذِاَ جاءتهْم  لقاء االلهِخَسرَ الَّذينَ كذََّبوا ب قدَ«يا ناآگاهانه و ناگهاني:  آمدنى است.
؛ كسانى كه لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعاً زيان ديدند. تا آن )31 :(أنعام »الساعةُ بغْتَةً

باشد (مصطفوي، ديدار كردن مي» لقاء«باشد. لذا  قيامت به ناگاه بر آنان در رسد، گاه كه
)، كه غير از 1937، ص2ش، ج1377؛ خرمشاهي، 345، ص7 ج؛ 157، ص3 ش، ج1380

  ديدنِ صرف است.

  هاي مفسران در رابطه با لقاء االلهـ ديدگاه2

  گنجد.عنوان مي 3اند، در مجموع ذيل مطرح كرده» لقاء االله«آنچه مفسران شيعه در باب 

  ـ مجاز دانستن لقاء االله1ـ2

آن را اي است كه اغلب مفسران را به معناي مجازي در نظر گرفتن، نظريه» لقاء االله«
اند؛ كه اين مجاز يا با فرض اضمار و مقدر بودن چيزي است، و يا مجاز از پذيرفته

  واژگاني چون موت و معاد.

  ـ قائل به اضمار شدن در لقاء االله1ـ1ـ2

  قائل به اضمار شده، و الفاظي چون:» لقاء االله«برخي مفسران در آيات مربوط به 
، 10 ج؛ 206، ص1 تا، ج؛ طوسي، بي563ق، ص1424الف: جزا (از جمله: مفيد، 

، 1 ش، ج1372؛ طبرسي، 95، ص8 ج؛ 245، ص3 ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 309ص
ق، 1424؛ مغنيه، 336، ص2 ج؛ 225، ص1 ق، ج1407؛ شبر، 699، ص10 ج؛ 220ص
  ) 508و93، ص6ج
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؛ ابوالفتوح 187، ص8 ج؛ 225، ص2 تا، جب: ثواب و عقاب (از جمله: طوسي، بي
، 8 ج؛ 565، ص2 ش، ج1372؛ طبرسي، 304، ص9ج؛ 245، ص3 ق، ج1408 رازي،

، 3ج؛ 95، ص1ق، ج1407؛ شبر، 99، ص1 ق، ج1410؛ ابن شهرآشوب، 428ص
  )، 167، ص5ج؛ 287، ص3 ق، ج1424؛ مغنيه، 139ص

؛ 141، ص3ق، ج1407؛ شبر، 245، ص3 ق، ج1408ج: حساب (ابوالفتوح رازي، 
  )،93ص، 6ج؛ 167، ص5ق، ج1424مغنيه، 

  ) 260، ص10ج؛ 268، ص7 ق، ج1408د: و گاه رحمت (ابوالفتوح رازي، 
  اند، از جمله اينكه:و در توجيه آن مواردي را ذكر كرده

تا، ملاقات ثواب و عذاب را از باب مجاز بر خداوند اضافه نمود (طوسي، بي -1
ق، 1410؛ ابن شهرآشوب، 452، ص4 ج؛ 565، ص2 ش، ج1372؛ طبرسي، 225، ص2 ج
و مرادش جزاي » ستُلقْى ما عملتْ«گويد: )، چنانكه فردي به ديگري مي99، ص1 ج

، 2 تا، جشود (طوسي، بيباشد اما جزاء به نام شيء ناميده ميآنچه عمل كرده، مي
وا االلهَ ما وعدوه و فُما أخَْلَيومِ يلقْوَنَه ب  إِلىَ فأََعقَبهم نفَاقًا في قُلُوبهِمِ« :)، مانند آيه225ص

؛ در نتيجه، به سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردند و از )77 :(توبه »ما كَانُوا يكذْبونَب
ـ پيامدهاى  كنند هايشان ـ تا روزى كه او را ديدار مى گفتند، در دل آن روى كه دروغ مى
  ). 452، ص4 ش، ج1372(طبرسي،  نفاق را باقى گذارد.

لقَي االلهُ و صار «گويند: مسلمانان در مورد كسي از ايشان كه مرده ميهمچنانكه 
هَو مرادشان اين است كه آنچه استحقاق او نزد خداوند است را ملاقات كرد و به »إِلي ،

و لقَدَ «سوي موضعي كه در آن امر را غير او مالك نيست روان شد، چنانكه فرموده: 
نَ الْمنَّوتَم ُتنَظُْرُونَكنُْتم ُأنَتْم و وهتُمأَير َفقَد هَلِ أنَْ تَلقْونْ قَبم ت؛ و )143 :(آل عمران »و

كرديد پس، آن را ديديد و  شما مرگ را پيش از آنكه با آن روبرو شويد، سخت آرزو مى
كرديد.)، در حالي كه موت قابل مشاهده نيست، بلكه منظور اين  ] نگاه مى [هم چنان

كنيد قبل از اينكه اسبابش را مشاهده نماييد، و لقاء كه شما مرگ را تمنا مياست 
ق، 1410؛ ابن شهرآشوب، 114، ص4 تا، جاسبابش را لقاء موت قرار داد (طوسي، بي

  ).99، ص1 ج
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به جاى آن نهاده شده، چنانكه  در آيه مضاف محذوف است و مضاف اليه -2
 »و جاء ربك«و  ] شهر جويا شو. )؛ و از [مردم82 :يوسف( »و سئَلِ القَْريْةَ«فرمايد: مي

، و اين روش در ميان عرب معروف است ] پروردگارت آيد ؛ و [فرمان)22 :(فجر
  ).259، ص1 ق، ج1408(ابوالفتوح رازي، 

ملاقات جزا را ملاقات خداوند قرار داد، تا شأن جزا را تفخيم و تعظيم نمايد  -3
؛ 95، ص8 ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 322، ص4 ج؛ 206ص، 1 تا، ج(طوسي، بي

 ). 336، ص2 ق، ج1407؛ شبر، 596، ص4 ش، ج1372طبرسي، 

كه دو مورد اخير، در حقيقت با نظر به سياق آيات است، همچنين در اين 
 اي روايات استناد شده است، از جمله:خصوص به پاره

كلََّا إنَِّهم عنْ ربهمِ "ى (ع) عنْ قوَلِ االلهِ عزَّ و جلَّ : سأَلْت الرِّضَا علي بنَ موس قَالَ
مكان يحلُّ ارك و تعَالَى لا يوصف بإِنَّ االلهَ تَب") فقََالَ: 15 :(مطففين " يومئذ لَمحجوبونَ

ع مي إنَِّهنعي نَّهَلك و ،هادبع يهف نْهع بجحفَي يهابِنْ ثَفونَ  ووبجحلَم ِهمبصدوق،  ».ر)
   4).162ق، ص1398

  ـ تلقي نمودن به موت يا معاد2ـ1ـ2

  را مجاز از:» لقاء االله«برخي مفسران 
  )، 220، ص1 ش، ج1372الف: نشئه دوم (طبرسي، 

؛ 140، ص4ق، ج1424؛ مغنيه، 49، ص5ج؛ 141، ص3 ق، ج1407ب: بعث (شبر، 
  )، 132، ص6ج

ق، 1408؛ ابوالفتوح رازي، 745ق، ص1412قيامت و آخرت (راغب اصفهاني، ج: 
  )، 94، ص6 ج؛ 136، ص4ق، ج1424؛ مغنيه، 107، ص10ج؛ 373، ص3ج

  ) 304، ص9ق، ج1408د: و برگشت به سوي خدا (ابوالفتوح رازي، 
باشد و آن را به دنبال دارد؛ و حتي گاه اند كه لازمه حساب و جزا ميدانسته

اند؛ چنانكه برخي ن از حساب و جزا را همان روز قيامت و آخرت معرفي كردهمرادشا
كند بر آن تصريح دارند ذيل آياتي كه تكذيب لقاء االله را مايه خسران يا كفر معرفي مي
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)، زيرا تكذيب 28، ص5 ش، ج1361؛ سيده امين، 143، ص3 ق، ج1407(ر.ك: شبر، 
  هايي چون:، و برخي نيز با عطفباشد نمودن روز قيامت ذاتاً كفر محض مى

ق، 1408الف: ثواب و عقاب و بعث و نشور و حساب و كتاب (ابوالفتوح رازي، 
  )، 101، ص10 ج

، 10ج ؛ 258، ص1ق، ج1408ب: بعث و نشور و ثواب و عقاب (ابوالفتوح رازي، 
  )،112ص

، 2 ق، ج1407هاي الهي از ثواب و عقاب و بعث و توابع آن (شبر، ج: وعده
  )، 251ص

  )، 136، ص4 ق، ج1424د: آخرت و حساب آن (مغنيه، 
كه بر حسب اقتضاء يكي از اين موارد ذكر شده  عالمان بر اين مطلب اشاره دارند

اند. گاه نيز اين برداشت خود را به است، و لذا اكثر مفسران به هر دو مورد پرداخته
  اند:روايت زير مستند ساخته

»رٍ السمعنْ أَبِي ميِعاندبٍ (ع) فقََالَ:  عنَ أَبِي طَالب يلينَ عنؤْميراَلْملاً أَتَى أَمجأَنَّ ر ،
ُلها قَونْزلَِ ... فقََالَ (ع): ... فَأَمتَابِ االلهِ الْمي كف شَككَْت َينَ إنِِّي قدنؤْميراَلْما أَملْ"  يب  مه

) يعني البْعثَ، فسَماه االلهُ عزَّ و جلَّ لقَاءه، و كذََلك ذكْرُ 10 :ه(سجد " لقاء ربهمِ كَافرُونَب
) ... فَافهْم جميع ما في كتَابِ االلهِ 46 :(بقره " الَّذينَ يظنُُّونَ أنََّهم ملاقُوا ربهمِ"الْمؤْمنينَ 

، قَالَ: فَرَّجت عنِّي يا أَميراَلْمؤْمنينَ فَرَّج االلهُ عنْك، "بعثَ، ....منْ لقَائه فَإنَِّه يعني بذَِلك الْ
  5).267-254ق، ص1398فقَدَ حلَلتْ عنِّي عقدْةً. (صدوق، 

را بنابر معناي عرفي و روايتي از رسول اكرم (ص) كه » لقاء االله«در اين ميان قليلي 
منْ أَحب لقَاء االلهِ "گون نقل شده، و عبارت است از: در منابع شيعه و سني به طرق گونا

هقَاءااللهُ ل َغضااللهِ أَب قَاءل َغضنْ أَبم و هقَاءااللهُ ل بَبه يكي از لوازم برپايي قيامت و  "أح
؛ مغنيه، 261-260، ص1 ق، ج1408حضور در آخرت، يعني مرگ (ابو الفتوح رازي، 

در » النهاية«اند. اين در حالي است كه ابن أثير در تفسير نموده) 325، ص7ق، ج1424
و به استناد آن مرگ را غير از لقاء االله  "و الْموت دونَ لقَاء االلهِ"ادامه اين روايت آورده: 

  دانسته و گفته:
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و طلب آنچه نزد خداوند است مراد از لقاء االله برگشت به سوي دار آخرت "
ش، 1367(ابن أثير،  "ت؛ زيرا مرگ كلاً مكروه استز آن مرگ نيسباشد؛ و غرض ا مي
  ). 266، ص4 ج

، 6)2066، ص4تا، جمشابه اين عبارت را مسلم به دو طريق نقل كرده (مسلم، بي
كند لكن ساير طرق يا خالي از اين عبارت است و يا تفسير آن به مرگ را تأييد مي

؛ كليني، 2067-2065، ص4تا، ج؛ مسلم، بي191، ص7ق، ج1401(ر.ك: بخاري، 
؛ 133، ص6 ق، ج1403؛ مجلسي، 236ق، ص1403؛ صدوق، 134، ص3ق، ج1407

  ). 267، ص78 ج

  ـ  شهود باطني يا علم حضوري در آخرت2ـ2

را از طريق حواس باطني و در نتيجه رفع حجاب تن ممكن » لقاء االله«برخي مفسرين 
اند (بلاغي، ديدار را قيامت معرفي كردهدانند، و با توجه به سياق آيات، ظرف اين مي

؛ 243-242، ص20 ج؛ 102، ص16 ق، ج1417؛ طباطبايي، 224و201، ص1ق، ج1420
، 2 ق، ج1419؛ فضل االله، 156، ص4ج؛ 211، ص1 ق، ج1409موسوي سبزواري، 

؛ مدرسي، 211، ص16 ج؛ 217، ص1ش، ج1374؛ مكارم شيرازي، 383، ص9  ؛ 24ص
  ). 154-153و 130، ص17ج؛ 386-385، ص15ق، ج1419

يكي از وجوه معنايي را، » لقاء االله«ذيل برخي آيات » الميزان«علامه در تفسير 
، دانسته براي خداوند تبارك و تعالي ثابت كرده 7سوره أعراف، 143رؤيتي كه تحت آيه 

) و در آنجا بحثي را پيش گرفته، 14، ص10 ج؛ 153، ص1 ق، ج1417(ر.ك: طباطبايي، 
باشد؛ لذا در اينجا به تلخيصي از آنچه مالي كامل از همه مباحث در اين رابطه ميكه اج

  كنيم.اند، به عنوان فصل الختام مطلب، بسنده ميايشان آورده
علامه ضمن رد ادعاي طرح تقاضاي رؤيت قوم توسط حضرت موسى (ع)، 

جوه و"تقاضاى ديدن خدا توسط آن حضرت را از نوع رؤيت خدا در آياتي چون 
اند، *  هايى شاداب ؛ در آن روز چهره)23-22 :(قيامت "ها نَاظرَةٌيومئذ نَاضرَةٌ * إِلَى رب

)؛ آنچه را دل 11 :(نجم " ما كذَبَ الفُْؤاَد ما رأىَ"و  نگرند. و به سوى پروردگار خود مى
؛ كسى )5 :(عنكبوت "أجَلَ االلهِ لĤَت منْ كاَنَ يرجْوا لقَاء االلهِ فَإِنَّ"و  ] نكرد. [شديد انكار
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داند و ... مي ] خدا آمدنى است. اجل [او از سوى]  كه به ديدار خدا اميد دارد [بداند كه
را نيز نفى ديدنى غير اين ديدن، كه همان علم ضروري است و به  "لَنْ تَراَني"و جواب 

، 8 ق، ج1417د (طباطبايي، كنجهت مبالغه در ظهور از آن به رؤيت ياد شده، معرفي مي
  فرمايد:)، و مي238ص

... به وجوهى كه ذكر شد معلوم گرديد كه خداى تعالى در كلام خود رؤيت و "
اي را اثبات كرده كه غير از رؤيت بصرى و حسى است، و آن نوعي درك در مشاهده

سي كند، بدون اينكه آلت ح انسان است كه با آن حقيقت و ذات هر چيزى را درك مى
يا فكري به كار گيرد، و انسان دركي نسبت به پروردگارش دارد غير آن اعتقادى كه از 

كند، بلكه او را به وجدان و بدون هيچ  راه فكر و استخدام دليل به وجود او پيدا مى
 "موطن تشرف به اين تشريف استيابد، ... پس [قيامت]  اى كه حجاب شود مى پرده

  ).241-240، ص8ق، ج1417(طباطبايي، 
وي در ادامه ضمن بحث روايي به اين نكته اشاره دارد كه اگر معرفت به خداي 
تعالي با چيزي غير او مانند تفكر، تصور، تصديق، يا آيتي خارجي صورت بگيرد، شرك 

شود (طباطبايي، خفي است و خداي سبحان اگر شناخته شود به ذاتش شناخته مي
  ).266، ص8 ق، ج1417

  نوع لقاء، لقاء به معناي:قائلين به اين 
  )، 350، ص9ق، ج1417الف: مرگ (طباطبايي، 

  )، 91، ص1 ق، ج1420هاي اخروي (بلاغي،  ب: نعمت
ش، 1374؛ مكارم شيرازي، 211، ص1 ق، ج1409ج: جزا (موسوي سبزواري، 

  )، 205، ص5 ج؛ 42، ص6 ج؛ 217، ص1 ج
، 18ق، ج1419، ؛ فضل االله56، ص7ج؛ 113، ص2 ق، ج1417د: بعث (طباطبايي، 

  )، 408، ص17ج؛ 19، ص10ق، ج1419؛ مدرسي، 240و7ص
، 1 ق، ج1417؛ طباطبايي، 201، ص1 ق، ج1420ز: معاد و آخرت (بلاغي، 

ق، 1419؛ فضل االله، 211، ص1 ق، ج1409؛ موسوي سبزواري، 383، ص7 ج؛ 152ص
؛ مدرسي، 232، ص8 ج؛ 217-216، ص1 ش، ج1374؛ مكارم شيرازي، 24، ص2 ج

  ) 415، ص8ج؛ 144، ص1 ق، ج1419
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را نيز تأييد نموده و با توجه به سياق آيات از آن به عنوان يكي از وجوه معنايي 
اند، اين معنا را پرداخته» لقاء االله«اند، لكن غالباً در موضعي كه به توضيح آيه ياد نموده

  اند. بر سايرين برگزيده
هود باطني در دنيا هستند، چراكه غالباً البته اين بدان معنا نيست كه ايشان منكر ش

باشد (ر.ك: موسوي سبزواري، سياق كلامشان در مواضع ديگر مؤيد اين مطلب مي
؛ مكارم 175، ص23 ج؛ 106، ص1 ق، ج1419؛ فضل االله، 244-243، ص1ق، ج1409

، 12ج؛ 429، ص1ق، ج1419؛ مدرسي، 218-217، ص1ش، ج1374شيرازي، 
آورند و در بحث روايي آيه رؤيت، رواياتي دال بر آن مي )، به طوري كه علامه117ص

)، از جمله 264-263، ص8ق، ج1417كنند (ر.ك: طباطبايي، ها وارد نمي اشكالي بر آن
ام روايتي از ابو بصير كه در مورد رؤيت خداوند در قيامت توسط مؤمنين از ام

  فرمايند:كند و امام در پاسخ مي(ع) سؤال ميصادق
أَ لسَت "حينَ قَالَ لهَم "فقَُلتْ: متَى؟ قَالَ:  "عم، و قدَ رأَوه قَبلَ يومِ القْيامةِ.نَ"قَالَ: 

و إنَِّ الْمؤْمنينَ لَيرَونَه في الدنيْا قبَلَ يومِ "ساعةً، ثمُ قَالَ:   ثمُ سكَت  "."بِرَبكمُ قَالوُا بلَى
قَالَ أَبو بصيرٍ: فقَُلتْ لَه: جعلْت فداك، فأَحُدثُ بِهذَا  "لَست تَراَه في وقتْك هذَا؟ القْيامةِ، أَ

لا، فَإنَِّك إذِاَ حدثتْ بِه فأَنَكَْرَه منْكرٌ جاهلٌ بمعني ما تقَُولُه، ثمُ قَدر أَنَّ "عنْك؟ فقََالَ: 
رَ، و ليَست الرُّؤْيةُ بِالقَْلْبِ كَالرُّؤيْةِ بِالعْينِ، تعَالَى االلهُ عما يصفُه الْمشَبهونَ و ذَلك تشَْبيِه كفََ

    8).117ق، ص1398(صدوق،  "الْملْحدونَ.
در آن "گفتم: چه وقت؟ فرمود:  "اند. بله، و او را قبل از روز قيامت ديده"فرمود: 

آنگاه اندكي سكوت كرد، و   "."أَ لَست بِرَبكمُ قَالوُا بلىَ"مود: هنگام كه به ايشان فر
بينند، مگر تو الآن او  به يقين مؤمنان او را پيش از روز قيامت در دنيا مى"سپس فرمود: 

ابوبصير گفت: به او عرض كردم: فدايت شوم، اين را از شما نقل كنم؟  "بينى؟ را نمى
گويي جاهل اين را حديث كنى منكرى كه به معنى آنچه مي نه، زيرا هر گاه تو"فرمود: 

پندارد، در حالي كه ديدن با قلب كند، سپس آن را تشبيه و كفر ميباشد آن را انكار مي
دان او را وصف همانند ديدن با چشم نيست، خداوند برتر از آن است كه مشبهه و ملح

  "كنند. مى
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لفظ رؤيت در مورد خداوند سبحان  گيرند كه علت عدم شيوعو از آن نتيجه مي
آن است كه از نظر عامه مردم اين لفظ انصراف به رؤيت حسي دارد (طباطبايي، 

؛ آنچه را )11 :(نجم " ما كذَبَ الفُْؤاَد ما رأىَ"). همچنين ذيل آيه 263، ص8ق، ج1417
  فرمايند:مي ] نكرد. انكار[ش دل ديد
ى تعالى دلالت كند اشكالى بر آن وارد علاوه بر اين اگر آيه بر رؤيت خدا"

نيست، چراكه آن رؤيت قلبي است، و رؤيت قلبي غير از ديدن با چشم حسي است كه 
، 19 ق، ج1417(طباطبايي،  "به اجسام تعلق دارد و تعلقش به خداى تعالى محال است.

  )30ص
، اندلكن بر اساس سياق آيات، معناي شهود باطني در آخرت را اختيار نموده

  گويد:مي» مواهب الرحمان«چنانكه نويسنده تفسير 
لقاء االله مراتب بسيار دارد، اما آيات لقاء االله را ناگزيريم بر مراتب كبريائي و "

، 3ق، ج1409(موسوي سبزواري،  "عظيمش حمل كنيم كه فوق جميع ممكنات است.
  ).138ص

  ـ شهود باطني يا علم حضوري در دنيا3ـ2

اَلَّذينَ يظُنُّونَ أنََّهم ملاقوُا ربهمِ و أنََّهم "صدا با عرفا، از آياتي چون برخي از مفسران، هم
دانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد  ؛ همان كسانى كه مى46(بقره،  "إِليَه راجعِونَ

 :(بقره "الْمؤْمنينَو اعلَموا أنََّكمُ ملاقوُه و بشِّرِ "و به سوى او باز خواهند گشت.) و 
استفاده  منان را [به اين ديدار] مژده ده.؛ و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و مؤ)223
شدني است، چراكه از اسم اند كه شهود باطني مذكور، نه تنها در اين دنيا حاصلكرده

؛ سيده امين، 200، ص1 ق، ج1408شود (گنابادي، فاعل زمان حاضر متبادر مي
   ).310، ص1 ش، ج1361

إِنَّ الَّذينَ لا يرجْونَ لقَاءنَا و رضُوا بِالْحياةِ الدنْيا و اطْمأنَُّوا بهِا و الَّذينَ "آياتي چون 
؛ كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند، و به زندگى دنيا )7 :(يونس "هم عنْ آياتنَا غَافلُونَ

دلالت دارد بر  ، و كسانى كه از آيات ما غافلند.اند ان يافتهدل خوش كرده و بدان اطمين
به وجود خداي تعالي و توحيدش و كل شؤون ربوبيتش، واجب  9اينكه اين لقاء معرفتي
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باشد و لذا از شؤون نشئه امتحان است و در آخرت حساب و جزاي است و تكليف مي
دراكي كشفي و عياني ). اين معرفت، ا23، ص14 ش، ج1365باشد (صادقي، آن مي

شود، زيرا ناشي از سنخيت بين مدرِك و مدرك است كه از آن به رؤيت نيز تعبير مي
حقيقت رؤيت عبارت است از انكشاف تامى كه فوق آن انكشافى تصور نشود 

  ).204، ص2 ق، ج1408(گنابادي، 
  قائلين به اين نوع لقاء، لقاء به معناي:
؛ ثقفي، 200، ص1 ق، ج1408ت (گنابادي، الف: شهود اخروي و معاد و آخر

؛ صادقي، 28، ص5 ش، ج1361؛ سيده امين، 6، ص3 ج؛ 312، ص2 ق، ج1398
  )، 343، ص10 ج؛ 391، ص1 ش، ج1365

، 10 ج؛ 159، ص5 ش، ج1361؛ سيده امين، 6، ص3 ق، ج1398ب: رحمت (ثقفي، 
  ) 391، ص1 ش، ج1365؛ صادقي، 12ص

؛ 312، ص2ق، ج1398؛ ثقفي، 164، ص2 ج ق،1408ج: جزاي الهي (گنابادي، 
  )391، ص1 ش، ج1365؛ صادقي، 365، ص5 ج

را نيز تأييد نموده و با توجه به سياق آيات از آن به عنوان يكي از وجوه معنايي 
اند، اين معنا را پرداخته» لقاء االله«اند، لكن غالباً در موضعي كه به توضيح آيه ياد نموده

  . اندبر سايرين برگزيده
را به لقاي مظاهر صفات الهي كه داراي ولايت » لقاء االله«البته برخي از ايشان 

)، تفسير نموده، و ضمن تأكيد بر اينكه 128، ص2 ق، ج1408مطلقه هستند (گنابادي، 
  تواند صورت بگيرد، قائلند بر اينكه:اين ملاقات در دنيا و آخرت مي

" در سينه (صدر) است ... و آن اين ملاقات، به سبب ظهور صورت مثالى رب
  ) 92، ص1 ق، ج1408(گنابادي،  "ظهور صاحب الامر در عالم صغير است.

باشد ـ و رواياتي نيز بر آن اي از مراتب صحيح ميكه اين مفهوم اگرچه در مرتبه
ـ لكن نبايد فراموش كرد كه اين قرآن براي همگان، حتي مظاهر تام  10تأكيد دارد

ته و در مرتبه اول قلب ايشان را نشانه گرفته است، لذا چنين صفات الهي، نازل گش
تواند محدودكننده حقيقت مطلب گردد. شايد به اين خاطر تخصيصي بدون توضيح، مي

باشد كه سايرين تنها با بيان عدم لزوم مقدر گرفتن عبارتي يا مجاز دانستن و يا محدود 
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نوى از طريق شهود باطنى در همين عالمَ ـ نمودن آن به نشئه ديگر، بر امكان ملاقات مع
؛ سيده 6، ص3 ق، ج1398اند (ثقفي، كه در روايات نيز بر آن بسيار تأكيد شده ـ پرداخته

، 5 ق، ج1418؛ خميني، 286-281، ص5 ج ؛ 310-309، ص1 ش، ج1361امين، 
؛ 345، ص7 ج ؛ 158-157، ص3 ج ؛ 238، ص1 ش، ج1380؛ مصطفوي، 567-566ص

)؛ و نه تنها آن را ممكن بلكه لازمه لقاء اخروي 1133، ص1ش، ج1377خرمشاهي، 
  گويد:مي» الفرقان«اند، چنانكه صاحب تفسير دانسته
لقاء ذات خداي تعالي به طور مطلق ضرورتاً غير ممكن است زيرا او حد و زمان "

ادراك او و مكان و حلول و اتحاد در ذات ندارد، لقاء او براي ما از طريق معرفتي، يعني 
و احاطه علمي يا معرفتي به او، نيز محال است به جهت اينكه محدود هرگز به 

كند. ... پس معيت او در لقاء خلقش جز قيوميت نامحدود به هيچ شكلي احاطه پيدا نمي
همه جانبه معنايي ندارد و لقاء خلق با او در هر آن به ميزان فقر ذاتي و افعالي و صفاتي 

. پس كسي اميد لقاء االله در آخرت را دارد كه لقائش پيش از آن محقق است كه دارند ..
گشته باشد. ... لقاء خداوند متعال در أخري به اندازه لقاء او در اولي است، اما در ثواب 

  )391-388، ص9 ش، ج1365(صادقي،  "قضيه فضل خداوند است.
اختلاف مقامات  پس لقاء پروردگار متعال براى همه مردم به مراتب مختلف و به

؛ سيده 286، ص3 ش، ج1362و رفع حجب افراد محققّ خواهد شد (ر.ك: طالقاني، 
ش، 1380؛ مصطفوي، 240، ص18ش، ج1365؛ صادقي، 67، ص15 ش، ج1361امين، 

)، چراكه بروز استعدادها و دريافت فعليتها خود مرتبه و نوعى از 158-157، ص3 ج
)، 284، ص3 ش، ج1362صفت اوست (طالقاني،  باشد، زيرا مظاهرى ازملاقات رب مي

لكن به ديده دل براى اولياء در اين عالمَ و براى همه در عالمَ شهود كه علائق جسمانى 
). اين لقاء همان است كه از آن به فناي از خود 6، ص3 ق، ج1398مقطوع است (ثقفي، 

مصطفوي، ؛ 67، ص4 ق، ج1398شود (ر.ك: ثقفي، و بقاي به او و وصال ياد مي
  ). 140، ص9 ج؛ 237، ص1ش، ج1380
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  ـ نقد و بررسي آراء مفسران3

بين مفسران بزرگ شيعه، بهترين دليل بر لزوم بررسي » لقاء االله«اختلاف آراء در باب 
آيات و روايات دال بر آن ـ به عنوان تفسيري از معصوم در اين به اره ـ براي دست 

  باشد.يافتن به وحدت نظر مي
ن بخش، با نظر به آيات و روايات و قرائن ديگر، به نقد و بررسي آراء لذا در اي

  پردازيم.مذكور مي

  ـ لقاء االله مجاز يا حقيقت؟1ـ3

كه در مباحث پيشين روشن گشت، بخش اعظم مفسران ـ از گذشته تا حال ـ  آنچنان
كتاب و  در آيات را مجاز از بعث و نشور و قيامت و توابع آن از حساب و» لقاء االله«

اند، و يا حداقل در برخي آيات با ثواب و عقاب، و يا لازمه اين همه يعني مرگ گرفته
اند؛ از جمله روايات امام علي (ع) (صدوق، توجه به سياق يا روايات آن را پذيرفته

). در حالي كه 162و116ق، ص1398) و امام رضا (ع) (صدوق، 267-254ق، ص1398
  اند:همفسران در اين به اره گفت

اصل بر عدم مجاز است، و تنها در صورتي كه ضرورت اقتضاء كند و آيه به هيچ  -1
توان بدان تمسك جست، يعني زماني كه ظاهر با وجه قابل حمل بر ظاهر نباشد، مي

اصول مسلمه عقلي و اعتقادي و ديني منافات داشته باشد، حال آنكه ـ چنانكه گذشت 
راك باطنى و ارتباط معنوى وجود ندارد و اين استعمال در به اد» لقاء«ـ مانعى از حمل 

ش، 1362لغت و عرف و روايات و قرآن مجيد بسيار اتفاق افتاده است (ر.ك: طالقاني، 
  ). 309، ص1 ش، ج1361؛ سيده امين، 286، ص3 ج

آنچه در روايات مطرح شده ـ با فرض صحت صدور ـ همچنانكه از سياق كلام  -2
باشد است، تفسير به لازمه معنا با هدف نفي رؤيت حسي ميمعصوم نيز آشكار 

)، كه منافاتي با ادراك و شهود باطني ندارد بلكه با 111، ص16ق، ج1417(طباطبايي، 
)، زيرا 18، ص23 ش، ج1365گردد كه آن را نيز در بر دارد (صادقي، تأمل روشن مي

شود هود حاصل ميترين ثواب كمال معرفتي است كه از گذرگاه رؤيت و شعظيم
). پس اين تفسير از آن روست كه در فهم عامه 286، ص29 ش، ج1365(صادقي، 
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ت كه در حقّ خداى تعالى ممتنع مقصود از رؤيت و لقاء، ديدنِ با چشم ظاهر اس
باشد، در حالي كه حقيقت رؤيت در حق وي ممنوع نيست؛ لذا اخبار در نفى رؤيت  مي

)، و در 206، ص2 ق، ج1408مختلف است (گنابادي، از خداوند متعال و اثبات آن 
صورت اختلاف ـ بنابر روايات عرضه ـ بايد توجه به روايتي داشت كه با ظاهر قرآن 

باشند، توجيه سازگاري دارد، نه آنكه ظاهر آيات را بر پايه رواياتي كه دال بر مجاز مي
  كرد.

 و از نظر نگارنده:

بر اين مجاز باشد، چراكه خداوند تبارك و تواند دليلي سياق كلام نيز نمي .1
-تعالي در موارد متعدد، لقاء آخرت، حساب و جزا را ذكر نموده، از جمله مي

  فرمايد:
و الَّذينَ كذََّبوا بĤِياتنَا و لقَاء الĤْخرَةِ حبطِتَ أَعمالهُم هلْ يجزوَنَ إلاَِّ ما كَانوُا "ـ 
؛ و كسانى كه آيات ما و ديدار آخرت را دروغ پنداشتند، )147 :(أعراف "يعملوُنَ

  بينند؟ كردند كيفر مى بر آنچه مىاعمالشان تباه شده است. آيا جز در برا

أَ فَمنْ وعدنَاه وعدا حسنًا فهَو لاقيه كَمنْ متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْيا ثمُ هو يوم "ـ 
يْضَرِينَالقحْنَ المةِ مايم و او به آن  ؛ آيا كسى كه وعده نيكو به او داده)61 :(قصص "ام

] او  ايم [ولى مندش گردانيده خواهد رسيد، مانند كسى است كه از كالاى زندگى دنيا بهره
  ] است؟ ] احضارشدگان [در آتش لهروز قيامت از [جم

ن داشتم كه به حساب خود ؛ من يقي)20 :(حاقه "هإنِِّي ظَنَنتْ أنَِّي ملاقٍ حسابيِ"ـ 
  رسم. مى

آخرت و حساب و «اضافه شده ـ نه » رب«يا » االله«به » لقاء«پس اگر در مواردي 
باشد؛ گذشته از اينكه ـ به عنايتي بوده، كه تصور مجاز سبب غفلت از آن مي» جزا

، 9 ق، ج1419.ك: فضل االله، دانند (ربرخي مفسران اضمار را با سياق كلام سازگار نمي
  ، حداكثر آن است كه سياق كلام را دليلي بر شهود باطني در قيامت دانست.11)383ص

هاي  ترين كرامت الهي و منت كه بزرگ» لقاء االله«علاوه بر اين، اگر براي  .2
حركت اشرف مخلوقات است، معناي مجازي در نظر گرفته شود، اولاً: آن 
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) به وصال الهي را بايد حمل بر شوق به نعيم بهشتي همه اشتياق ائمه اطهار (ع
  كرد، كه اوج آن در كلام اميرالمؤمنين علي (ع) تجلي يافته كه فرمود:

"ْرتبي صبر و لايوم ي وديس ا إِلهَِي وي ينبَلَى  فهع  ذاَبِكلَى   عبِرُ عَأص ففَكَي
  12)706، ص2 ق، ج1409(ابن طاووس،  "فراَقك؟!

ماند؛ نمايد، نيز باقي نميو ثانياً: توجيهي براي رواياتي كه اثبات امكان رؤيت مي
  نظير روايت ذعلب كه خطاب به حضرت امير (ع) گفت:

 ويلَك يا ذعلب، ما كُنتْ أعَبد ربا"الْمؤْمنينَ هلْ رأَيت ربك؟ فقََالَ: ـ فقََالَ: يا أَميرَ
ويلكَ يا ذعلب، لمَ تَرَه العْيونُ "الْمؤْمنينَ كَيف رأيَتَه؟ قَالَ: قَالَ: يا أَميرَ "م أرَه؟!لَ

ارِ وصةِ الأَْبدشَاهب بِم القُْلُوب أتَْهنْ ربعضحلَك بجانِ ... حقائق الْإِيم لَمعيضٍ لعنْ بها ع
ابجأنَْ لا ح  بهْنَ خَلقيب و نَهي  .... هْرُ خَلق13)309-308ق، ص1398(صدوق،  "غَي  

ها از ظاهر، تنها از جهت تصور  لذا اصولاً توجيه اين گونه آيات و صرف آن
دخالت جسم و تن در ملاقات و براي نفي رؤيت خداوند با چشم ظاهر است، در 

جسماني نيست، و بعث و آخرت و جزا  حالي كه ـ چنانكه گفتيم ـ لقاء و رؤيت لزوماً
ها نيست مگر اينكه تفسير  و پاداش، وجوه مجازي و بعيدي هستند كه موجبي براي آن

)، كه آن نيز با نظر به افزايش 102، ص16 ق، ج1417به لازمه معنايي باشد (طباطبايي، 
ادهاي سطح فهم عامه، امروزه جايگاهي ندارد؛ بلكه عواقبي چون ضايع ماندن استعد

آدمي و گرايش به لذات دنيوي با تصور نسيه بودن لذت عمل صالح را به دنبال دارد، 
؛ كسانى )31 :(أنعام "قدَ خسَرَ الَّذينَ كذََّبوا به لقاء االلهِ"فرمايد: چنانكه خداوند متعال مي

   دروغ انگاشتند قطعاً زيان ديدند.كه لقاى الهى را 
 ؛)7 :(يونس "ونَ لقاءنا و رضُوا بِالْحياةِ الدنيْا و اطْمأنَُّوا بهِاإِنَّ الَّذينَ لا يرجْ"و 

كرده و بدان اطمينان  كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند، و به زندگى دنيا دل خوش
، و امام خميني در »رساله لقاء االله«و عرفايي چون ميرزا جواد تبريزي در  اند. يافته
بر موارد مذكور را به » لقاء االله«و ... حمل » لقاء االله و كيفيت آن«اي با عنوان رساله

اند (ر.ك: ملكي ، و محصول آن را سد طريق لقاء االله معرفي كردهكرات رد نموده
  ). 287و17و15و13ش، ص1385خميني، ؛ تبريزي
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بر مطلق » لقاء االله«توان دليلي بر اين مجاز تصور نمود، پس دلالت بنابراين نمي
  باشد. ادراك و شهود باطني، غير قابل انكار مي

  ـ ظرف لقاء االله، دنيا يا عقبي؟2ـ3

اما بحث است در اينكه خداوند متعال در قرآن كريم ظرف اين ديدار را دنيا معرفي 
ها با ساير آيات بيانگر آن است  و تقابل آن» لقاء االله«سياق برخي آيات  كند يا عقبي.مي

  گيرد، مانند:خرت صورت ميكه اين ملاقات در آ
؛ )105 :(كهف "Ĥيات ربهمِ و لقَائه فَحبطَِت أَعمالهُمأُولئَك الَّذينَ كفََرُوا ب"ـ 

، در نتيجه اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند [آرى،] آنان كسانى
  اعمالشان تباه گرديد.

؛ و كسانى )147 :(أعراف "نَا و لقَاء الĤْخرَةِ حبطَِت أعَمالهُمو الَّذينَ كذََّبوا بĤِيات"ـ 
  نداشتند، اعمالشان تباه شده است.كه آيات ما و ديدار آخرت را دروغ پ

  لكن آيات ديگري كه دلالتشان بر آخرت واضح است، چون:
لْحياةُ الدنْيا فَاليْوم نَنسْاهم كَما نسَوا الَّذينَ اتَّخذَُوا دينهَم لهَوا و لعَبا و غَرَّتْهم ا"ـ 

؛ همانان كه دين خود را سرگرمى و بازى پنداشتند، و )51 :(أعراف "لقَاء يومهمِ هذاَ
زندگى دنيا مغرورشان كرد. پس همان گونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردند، ما 

  بريم. نان را از ياد مى] امروز آ [هم
ما كُنتْمُ و ذُوقوُا عذاَب الْخُلدْ بما نَسيتمُ لقََاء يومكمُ هذَا إنَِّا نسَينَاكمُ فذَُوقُوا ب"ـ 
] آنكه ديدار اين روزتان را از ياد برديد [عذاب را]  ؛ پس به [سزاى14(سجده،  "تعَملوُنَ

داديد عذاب جاودان را  انجام مى ] آنچه بچشيد ما [نيز] فراموشتان كرديم، و به [سزاى
  بچشيد.) 

گويند كه گويي لقائي ديگر نيز وجود داشته، كه در قرآن اي سخن ميبه گونه
باشد؛ زيرا سه وجه را مؤيد اين مطلب مي» هذاَ«كريم بدان پرداخته شده است، و كلمه 

» لقََاء الْيوم«. اشاره به 2؛ »لقََاء هذاَ الْيومِ«داشته باشد، يعني » يوم«. اشاره به 1تابد: بر مي
فذَُوقوُا «ي كه در تقدير است، باشد، يعني »عذاب«. اشاره به 3؛ »هذاَ الْلقََاء«باشد، يعني 

ُكمموي قََاءل ُيتمَبه ما نس ذاَبْذَا الع؛ كه وجه 146، ص25 ق، ج1420زي، (فخر را» ه(
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رسد، چون اصل بر عدم سوم، با وجود امكان دو وجه ديگر، بسيار بعيد به نظر مي
اند ـ تقدير است، و دو وجه ديگر دلالت دارد بر اينكه يا ـ به طوري كه ديگران نيز گفته

، 7 تا، ج؛ ابن عاشور، بي514، ص8 ش، ج1372است (طبرسي، » يوم«صفت براي » هذاَ«
  .)59ص

باشد، و با توجه به اينكه وصف از جمله ابزار تخصيص مي» لقَاء«يا صفت براي و 
بر وجود » هذاَ«است و بايد عامي باشد تا تخصيص صورت گيرد، پس تأكيد با لفظ 

ها نيز  باشد، و يا لقاءهاي ديگري كه آنها مي روزهاي ديگري كه امكان وقوع لقاء در آن
كند. لذا اند لكن طرحشان در اينجا موضوعيت نداشته است، اشاره ميفراموش شده

  توان در همه آيات، ظرف لقاء را تنها عقبي دانست، چنانكه:نمي
در سياق آخرت قرار ندارند تا لزوماً دلالت داشته باشند » لقاء االله«برخي آيات  .1

از دنيا و  توانند بر اعمگيرد، پس ميبر اينكه اين ديدار در عقبي صورت مي
  عقبي دلالت كنند؛ مانند:

و استعَينوُا بِالصبرِ و الصلوَةِ و إنَِّها لَكبَِيرَةٌ إلَِّا علَى الْخَاشعينَ * الَّذينَ يظُنُّونَ "ـ 
جوييد. ؛ از شكيبايى و نماز يارى )46-45 :(بقره "أنََّهم ملَاقوُا ربهمِ و أَنَّهم إِليَه راجعِونَ

دانند با  و به راستى اين [كار] گران است، مگر بر فروتنان: * همان كسانى كه مى
پروردگار خود ديدار خواهند كرد و به سوى او باز خواهند گشت. كه برخي مفسرين 

؛ صادقي، 566، ص5 ق، ج1418تنها بر عمويت آن تصريح دارند (ر.ك: خميني، 
دانند تر ميعميم را با سياق آيات مناسب)، و برخي نيز اين ت391، ص1ش، ج1365

 ).310، ص1 ش، ج1361(سيده امين، 

؛ )5 :(عنكبوت "منْ كَانَ يرجْوا لقَاء االلهِ فَإِنَّ أجَلَ االلهِ لĤَت و هو السميع العْليم"ـ 
ا آمدنى است، و ] خد ] اجل [او از سوى كسى كه به ديدار خدا اميد دارد [بداند كه

آمد، به ميان مي» يقين«؛ كه برخي بر اين باورند اگر در آيه بحث ست شنواى دانا.او
لقاء االله مطرح است و لذا عموميت دارد » رجاء«مختص اصل معاد بود لكن بحث 

را به زمان » أجَلَ االلهِ«). گذشته از اينكه، اكثر مفسران 241، ص18ش، ج1365(صادقي، 
، 8 ش، ج1372؛ طبرسي، 188، ص8 تا، جوسي، بياند (ر.ك: طملاقات تعبير كرده
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؛ و....)، نه 19، ص23 ش، ج1365؛ صادقي، 102، ص16 ق، ج1417؛ طباطبايي، 428ص
  در اينجا به آخرت تعلق گيرد.» لقاء«، پس لزومي ندارد كه »موت«

ا و قَالُوا أَ إذِاَ ضَلَلنَْ"اند، مانند: برخي آيات نيز اگرچه در سياق قيامت وارد شده .2
؛ و 10(سجده،  "خَلقٍْ جديد بلْ هم به لقاء ربهمِ كَافرُونَ  في الْأرَضِ أَ إنَِّا لفَي

] زمين گم شديم، آيا [باز] ما در خلقت جديدى  آيا وقتى در [دلِ«گفتند: 
[نه،] بلكه آنها به لقاى پروردگارشان [و حضور او] كافرند.)، و » خواهيم بود؟
ا با ساير آيات بيانگر چنين مفهومي است ـ چنانكه ذكر شدـ، ه يا تقابل آن

(تميمي  "حاسبوا أنَفْسُكمُ قبَلَ أَنْ تُحاسبوا"لكن بر اساس رواياتي چون: 
ق، 1403؛ مجلسي، 13ش، ص1376؛ ابن طاووس، 236ش، ص1366آمدي، 

، 69 جق، 1403(مجلسي،  "أَن تَموتُوا  موتوُا قبَلَ"و  14)145-144، ص8ج
ما "كنند، مانند: و اخبار و آياتي كه اثبات امكان رؤيت دنيوي مي ،15)59ص

توان از ] نكرد.)، مي ؛ آنچه را دل ديد انكار[ش11(نجم،  " كذََب الفْؤَُاد ما رأىَ
يا و به دنبال موت ارادي حاصل آنها به قيامتي كه براي مؤمنين در اين دن

  گردد، تعبير نمود. مي
در قرآن گاه به صراحت و گاه به اشاره » لقاء االله«يدي نيست كه تعبير لذا ترد

 دلالت بر رؤيت و شهود باطني در دنيا دارد.

همچنانكه در آخرت به سبب رفع حجاب تن براي همگان اتفاق » لقاء«لكن اين 
يابد كه تعلقات جسماني كاملاً مرتفع گردد و افتد، در اين دنيا نيز زماني تحقق ميمي

فقر كامل بر شخص مسلط شود، تا حق تعالي به تمام جهات ذاتي و صفاتي و افعالي 
قيوميت او را بر عهده گيرد؛ به عبارت ديگر بقاي جسمانيت مانع از شهود باطني و علم 

  باشد. حضوري مي

  گيرينتيجه

هاي حركت آدمي، و در حقيقت روح همه تعاليم و معارف الهي  هدف و منت» لقاء االله«
است كه در قرآن مجيد گاه به طور صريح و گاه غير صريح، با عباراتي چون نظر، 

  رؤيت و عنديت خداوند بدان اشاره شده است.
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و تقارب، به ارتباط و ادراكي  در لغت، تقابلي است كه در نتيجه تناسب» لقاء«
است كه  رؤيتي» لقاء«تعبير شده است؛ به عبارت ديگر، » رؤيت«انجامد كه از آن به  مي

تواند آگاهانه يا در آن دو قيد تقابل و ارتباط ناشي از سنخيت وجود دارد، و مي
باشد؛ ديدار كردن است، كه غير از ديدنِ صرف مي» لقاء«ناآگاهانه و ناگهاني باشد. لذا 

وجود » رؤيت«و » لقاء«و بر اساس آيات قرآن، وجهي براي جسماني تلقي نمودن 
  ندارد.

. بخش 1اند: نظر را مطرح كرده 3در مجموع » لقاء االله«در باب مفسران شيعه 
اعظم مفسران تنها به جهت تصور دخالت جسم و تن در ملاقات و براي نفي رؤيت 

را از » لقاء االله«. برخي 2اند؛ در آيات را مجاز گرفته» لقاء االله«خداوند با چشم ظاهر، 
در نتيجه رفع حجاب تن ممكن و  طريق حواس باطني ـ نه احساس و استدلال ـ

دانند، لكن با توجه به سياق و تقابل بين آيات، ظرف اين ديدار را قيامت معرفي مي
اند كه اين ديدار نه تنها در دنيا چنين دريافته» لقاء االله«. و گروه سوم از آيات 3اند؛ كرده

كه جزاي باشد و لذا از شؤون نشئه امتحان است حاصل شدني است، بلكه تكليف مي
  باشد، يعني راجي لقاء االله در عقبي، لقائش در دنيا محقق گشته است.آن در آخرت مي

  هاي صورت گرفته نشان داد كه:بررسي
به سياق و برخي روايات استناد شده است، » لقاء االله«اولاـً اگرچه در مجاز بودن  

  :تواند مورد پذيرش قرار گيرد؛ زيراولي نمي
  جاز است، مگر به اقتضاي ضرورت،م . اصل بر عدم1
. آنچه در روايات مطرح شده ـ با فرض صحت صدور ـ همچنانكه از سياق 2

باشد، كه با كلام معصوم آشكار است، تفسير به لازمه معنا با هدف نفي رؤيت حسي مي
  فهم عامه، امروزه جايگاهي ندارد، نظر به افزايش سطح

ارد، چراكه خداوند متعال در موارد متعدد، . سياق كلام دلالتي بر اين مجاز ند3
» رب«يا » االله«به » لقاء«لقاء آخرت، حساب و جزا را ذكر نموده، پس اگر در مواردي 

  شود،صور مجاز سبب غفلت از آن مياضافه شده به عنايت ديگري بوده، كه ت
 هاي حركت اشرف مخلوقات است، معناي مجازي كه منت» لقاء االله«. اگر براي 4

در نظر گرفته شود، اولاً: آن همه اشتياق ائمه (ع) به وصال الهي را بايد حمل بر شوق 
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نمايد، ثانياً: مصداقي براي رواياتي كه اثبات امكان به نعيم بهشتي كرد، كه بعيد مي
بر مطلق » لقاء االله«ماند. بنابراين دلالت كند، نظير روايت ذعلب باقي نميرؤيت مي

باشد. لذا بعث و آخرت و جزا، وجوه مجازي اطني، غير قابل انكار ميادراك و شهود ب
ها نيست مگر اينكه تفسير به لازمه معنايي باشد، كه  و بعيدي هستند كه موجبي براي آن

آن نيز با نظر به افزايش سطح فهم عامه، امروزه جايگاهي ندارد؛ بلكه عواقبي چون 
ه لذات دنيوي با تصور نسيه بودن لذت عمل ضايع ماندن استعدادهاي آدمي و گرايش ب

  صالح را به دنبال دارد، و محصول آن سد طريق لقاء االله است.
كند؛ زيرا ثانياـً خداوند متعال در قرآن كريم ظرف اين ديدار را دنيا معرفي مي

ها با ساير آيات، بيانگر آن است كه اين  و تقابل آن» لقاء االله«اگرچه سياق برخي آيات 
كه دلالتشان بر  "لقَاء يومهمِ هذاَ"گيرد، لكن آياتي چون: ملاقات در آخرت صورت مي
بر وجود لقاءهاي ديگري كه طرحشان در اينجا » هذاَ«آخرت واضح است، با لفظ 

در سياق آخرت » لقاء االله«. برخي آيات 1موضوعيت نداشته است، تأكيد دارد. چنانكه: 
. برخي آيات نيز اگرچه 2انند بر اعم از دنيا و عقبي دلالت كنند؛ توقرار ندارند، پس مي

ها با ساير آيات بيانگر چنين مفهومي است،  اند، و يا تقابل آندر سياق قيامت وارد شده
ما "كنند، مانند: اي روايات و آياتي كه اثبات امكان رؤيت دنيوي ميلكن بر اساس پاره
توان از آنها به قيامتي كه براي مؤمنين در اين دنيا و به دنبال مي ،" كذَبَ الفُْؤاَد ما رأىَ

در قرآن » لقاء االله«گردد، تعبير نمود؛ لذا ترديدي نيست كه تعبير موت ارادي حاصل مي
  گاه به صراحت و گاه به اشاره دلالت بر رؤيت و شهود باطني در دنيا دارد.

است از مطلق ادراك و شهود باطني در  در قرآن، عبارت» لقاء االله«بنابراين حقيقت 
شود نه با حواس ظاهر و دنيا و عقبي، يا همان علم حضوري كه از درون حاصل مي

تفكر و تعقل و استدلال؛ كه به جهت مبالغه در ظهور از آن به رؤيت ياد شده است، 
ع همچنانكه در آخرت به سبب رف» لقاء«يابد. لكن اين يعني فرد خدا را در درون مي

يابد كه تعلقات افتد، در اين دنيا نيز زماني تحقق ميحجاب تن براي همگان اتفاق مي
جسماني كاملاً مرتفع گردد، تا حق تعالي به تمام جهات ذاتي و صفاتي و افعالي 

   قيوميت او را بر عهده گيرد.
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  ها:يادداشت
                                                

شيخ حسن » رساله لقاء االله«نگاشته شده، مانند: » لقاء االله«. از جمله كتب مستقلي كه با عنوان 1
االله مصباح يزدي، از آيت » لقاي الهي«زاده آملي، از علامه حسن» رسالة في لقاء االله«مصطفوي، 

نصـراالله  » رؤيت ماه در آسـمان «از ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي، و ... و كتاب » رساله لقاء االله«
پور جوادي كه به بررسي تاريخي مسأله لقاء االله در كلام تصوف پرداخته است؛ مقالاتي چون: 

(ماهنامـه معرفـت،   از علـي شـيرواني    "اعتبار ادراك و شهود عرفاني از ديدگاه كتاب و سنت"
) و ...؛ 31از علـي محيطـي (ماهنامـه معرفـت، ش     "لقاء االله از ديدگاه روح االله") و 13-11ش

همچنين عوامل و موانع لقاء االله در بحث از سعادت و شقاوت انسان از ديـدگاه اسـلام بسـيار    
 مطرح شده است.

باشـند، ماننـد:   جملـه مـي  اند از اين نگاشته شده» علم حضوري«. كتب و مقالاتي كه در باب 2
علم حضوري: نقد آراء ")، 3از مهدي حائري يزدي (فصلنامه ذهن، ش "تاريخ علم حضوري"

)، 16-15از سيد يحيي يثربي (فصـلنامه ذهـن، ش   "معاصر در تعريف و كارآيي علم حضوري
  ).16-15از عباس عارفي (فصلنامه ذهن، ش "هاي شهودمعرفت و گونه"
تمام كتب كلامي كه در طول تاريخ اسلام نگاشـته شـده، ابـن بابويـه در      . علاوه بر تفاسير و3
كند و به ذكر احاديثي در نفي رؤيت حق باز مي» ما جاء في الرؤية«بابي تحت عنوان » التوحيد«

إبطـال  «بـابي را بـه   » الكافي«پردازد، كليني نيز در تعالي با چشم ظاهر و امكان رؤيت قلبي مي
هاي زيادي در مقطع كارشناسي ارشد از جوانب نامهه است؛ همچنين پاياناختصاص داد» الرؤية

تفسـيري  ــ  بررسـي كلامـي   "نژادي، منـي،  اند، از جمله: عليگوناگون به اين موضوع پرداخته
، "رؤيت در كلام و عرفان"؛ وجداني، فريده، 1372، دانشگاه تربيت مدرس، "رؤيت باريتعالي

انديشه رؤيت خدا از ديدگاه متكلمـان،  "؛ مرادزاده، شاهين، 1373، دانشگاه شهيد چمران اهواز
رؤيـت حـق تعـالي از    "؛ نجاتبخش اصفهاني، محسـن،  1379، دانشگاه قم، "فيلسوفان و عرفا

؛ 1380، دانشگاه اصفهان، "ديدگاه متكلمين اشعري، معتزلي و شيعه اماميه تا قرن هشتم هجري
ديدگاه فخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسـي و ابـن    بررسي تطبيقي"سرداري اردكان، محمد، 

لقـاء االله از  "؛ غضنفري، سيد اصـغر،  1384، دانشگاه قم، "تيميه در مسأله رؤيت خداوند متعال
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(بـه بررسـي كلامـي    1384، دانشگاه اصول الـدين،  "منظر قرآن كريم و احاديث معصومان (ع)
  از ديدگاه عرفاني پرداخته است).مسأله رؤيت و ذكر مراحل و راه رسيدن به لقاء االله 

 ـ4 ب دمحنُ مب دمَثنََا أحدقَالَ: ح ياذعالْم ونُسنِ يب دمَنِ أحب يمراَهِنُ إبب دمحثَنَا مدح .  يدـعنِ س
: سأَلْت الرِّضَا علي  فضََّالٍ، عنْ أبَيِه قَالَالكُْوفي الهْمداني قَالَ: حدثَنَا علي بنُ الحْسنِ بنِ علي بنِ 

  درباره قـول خـداى عزوجـل    (ع)؛ گفت: از [حضرت] رضا على بن موسى ....» (ع)بنَ موسى 
خداى تبارك و تعالى به مكانى كه "سؤال كردم، فرمود:  " كَلَّا إنَِّهم عنْ ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ"

شود تا بندگانش در آنجا از او محجوب باشند، و ليكن مقصود او در آن حلول كند وصف نمي
  "رشان محجوبند.اين است كه ايشان به يقين از ثواب پروردگا

عبـد االلهِ بـنِ حبِيـبٍ      . حدثَنَا أحَمد بنُ الحْسنِ الْقَطَّانُ قَالَ: حدثنََا أحَمد بنُ يحيى، عنْ بكْرِ بن5ِ
 ـ  بـنِ عنِ بسْنُ الحب دمحثنََا مدطرٍَ قَالَ: حنِ مب قُوبعنُ يب دمَي أحثَندقَالَ: ح   بـدَزِيـزِ الْأحْالع د

 ـ االلهِ ب ديبنْ عع ،زيِدنُ يةُ بْثنََا طَلحدح تَابِ أبَِي بخَِطِّهي كف تدجقَالَ: و ورابسبنَِي نْدْالج  ،ـديبنِ ع
بن ابـى   ؛ از ابو معمر سعدانى، كه مردى به خدمت اميرالمؤمنين على»عنْ أبَِي معمرٍ السعدانيِ...

 (ع)ام ... علـى   آمد و عرض كرد: يا اميرالمؤمنين من در كتاب منزل خدا شك كرده (ع)طالب 
و خداي عزوجل آن را   مراد بعث است "بلْ هم به لقاء ربهِم كافرُونَ"  فرمود: ... و اما سخن او

نيز چنين است،  " أخَْلَفُوا االلهَ ما وعدوهيومِ يلْقَونَه به ما   إِلى"  لقائش ناميد، ذكر مؤمنين [در آيه]
. "... پس بفهم كه همه آنچه در كتاب خدا از لقاى او آمده است از آن بعـث را قصـد دارد، ....  

[آن مرد] گفت: يا اميرالمؤمنين اندوه را از دل من بردى، خدا اندوه را از تو ببرد و گرهى را از 
  . من گشودى

6و بَثَنَا أبدـنِ    . ححِ بـنْ شُـرَيع ،بِينِ الشَّعع ،اءكرَِينْ زهِرٍ، عسنُ مب يلثَنَا عدةَ، حبنُ أبَيِ شَيكْرِ ب
منْ أحَب لقَاء االلهِ أحَب االلهُ لقَاءه، ومنْ كَرِه لقَاء : «(ص)هانئٍ، عنْ عائشَةَ، قَالَت: قَالَ رسولُ االلهِ 

حدثَنَاه إسِحاقُ بنُ إبِراَهيم، أخَْبرَنَا عيسى بنُ يـونسُ،  ، »كرَِه االلهُ لقَاءه، و الْموت قَبلَ لقَاء االلهِ. االلهِ
قَـالَ:   (ص) حدثَنَا زكَريِاء، عنْ عامرٍ، حدثَني شُرَيح بنُ هانئٍ، أَنَّ عائشةََ، أخَْبرَتْـه أَنَّ رسـولَ االلهِ  

.هثْلِبم  
و لكَنِ انْظرُْ إِلىَ   . و لَما جاء موسى لميقَاتنَا و كَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِني أَنْظُرْ إِلَيك قَالَ لَنْ ترَاَني7

جبلِ جعلهَ دكا و خَرَّ موسى صـعقًا فَلمَـا   الجْبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مكَانَه فسَوف تَراَني فَلَما تجَلَّي ربه للْ
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و چـون موسـى بـه ميعـاد مـا آمـد و       "أفََاقَ قَالَ سـبحانكَ تبُـت إِلَيـك و أَنَـا أوَلُ المْـؤمْنينَ:      
» پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تـو بنگـرم.  «پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد: 

مرا نخواهى ديد، ليكن به كوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت بـه زودى  هرگز «فرمود: 
پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود، آن را ريز ريز سـاخت، و موسـى   » مرا خواهى ديد.

تو منزهى! به درگاهـت توبـه كـردم و مـن     «بيهوش بر زمين افتاد، و چون به خود آمد، گفت: 
  ».نخستين مؤمنانم

قَالَ: حدثَنَا محمد بنُ أبَيِ عبد االلهِ  رحمة االلها علي بنُ أحَمد بنِ محمد بنِ عمراَنَ الدقَّاقُ . حدثَن8َ
  ـيلنْ عع ،يفَلالنَّو زيِدنِ ينِ بيسْنِ الحع ،يَراَنَ النَّخعمنُ عى بوسثَنَا مدقَالَ: ح يـنِ الكُْوفأبَِـي   ب

: قُلْت لَه أخَبِْرْني عـنِ االلهِ عـزَّ و جـلَّ هـلْ يـراَه       قَالَ (ع)حمزَةَ، عنْ أبَِي بصيرٍ، عنْ أبَيِ عبد االلهِ 
  المْؤمْنُونَ يوم الْقيامةِ؟ ....

، باشـد حجـاب مـي  كه واجب است، همان شهود بي» لقاء معرفتي«از » الفرقان«. مراد صاحب 9
، 18ش، ج1365داند (ر.ك: صادقي، چراكه لازمه اين لقاء را رفع حجب به جز حجاب ذات مي

، 18ش، ج1365نمايـد (ر.ك: صـادقي،   ) و كمال آن را مختص موحد مطلق معرفي مي241ص
  ).240-239ص

نَا علـي بـنُ إبِـراَهيم، عـنْ أبَِيـه      . از جمله: حدثَنَا أحَمد بنُ زِياد بنِ جعفرٍَ الهْمداني قَالَ: حدث10َ
: يا ابنَ (ع)قُلْت لعلي بنِ موسى الرِّضَا   إبِراَهيم بنِ هاشمٍ، عنْ عبد السلَامِ بنِ صالحٍ الهْروَِي قَالَ:

  يثـدْـلُ الحَأه روِْيهي يالَّذ يثدْي الحا تَقُولُ فولِ االلهِ مسونَ  « رـزوُرينَ ينْـؤمْـنْ     أَنَّ المم ـمهبر
علىَ  (ص)يا أبَا الصلْت إِنَّ االلهَ تَبارك و تعَالىَ فضََّلَ نبَِيه محمداً ": (ع)؟ فَقَالَ »منَازِلهِم في الجْنَّةِ

عتهَ طَاعتَه و متَابعتَه متَابعتَه و زِيارتَـه فـي الـدنيْا و    جميعِ خَلْقه منَ النَّبِيينَ و المْلَائكةَِ و جعلَ طَا
إِنَّ الَّذينَ يبايعِونَك إِنَّما "  و قَالَ " منْ يطعِ الرَّسولَ فَقَد أطَاع االلهَ":  الĤْخرَةِ زِيارتَه، فَقَالَ عزَّ و جلَ

االلهِ فَو دونَ االلهَ يِبايعييهِمدقَ أَي " ِقَالَ النَّبي (ص)، و :" ارز ي فَقَدتوم دعب َي أواتيي حي فنارنْ زم
أَنَّ ثَـواب لَـا إِلَـه إِلَّـا االلهُ     «، قَالَ: فَقُلْت لَه: يا ابنَ رسولِ االلهِ فَما معنَى الخَْبرِ الَّذي رووه ".... "االلهَ

يا أبَا الصلْت منْ وصف االلهَ بِوجه كَالْوجوه فَقَـد كَفَـرَ و لكَـنْ    ": (ع)؟ فَقَالَ »لَى وجه االلهِالنَّظرَُ إِ
 هججح و لُهسر و اؤُهِااللهِ أَنْبي هج(ص)و ينَ بهِِمالَّذ مه   ... ـهرفَِتعم و هينإِلىَ د إِلَى االلهِ و هجتَوي." 

  ).118-117ق، ص1398(صدوق، 
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، 2 ، جق1419اند. (ر.ك: فضـل االله،  حمل نموده» لقاء االله«. اگرچه مجازي چون آخرت را بر 11
  ).24ص

پس اي اله و سيد و مولا و پروردگارم، بر فرض بر عذابت صبر كردم، بر فراقت چگونـه  ". 12
 ."صبر كنم؟!

قَالَ: حدثنََا محمد بنُ أبَِـي عبـد    رحمة االله. حدثنََا علي بنُ أحَمد بنِ محمد بنِ عمراَنَ الدقَّاقُ 13
قَالَ: حـدثنََا   االلهِ الكُْوفي قَالَ: حدثنََا محمد بنُ إسِماعيلَ البْرمْكي قَالَ: حدثَني الحْسينُ بنُ الحْسنِ

 عبـد االلهِ  عبد االلهِ بنُ داهرٍ قَالَ: حدثَني الحْسينُ بنُ يحيى الكُْوفي قَالَ: حدثَني قُثَم بنُ قتََادةَ، عـنْ 
لىَ منبْرِ الكُْوفَةِ إِذْ قَام إِليَه يخْطُب ع (ع)بينَا أمَيرُ المْؤْمنينَ "  قَالَ: (ع)بنِ يونسُ، عنْ أبَِي عبد االلهِ 

  رجلٌ يقَالُ لَه ذعلب ذرَِب اللِّسانِ بليغٌ في الخْطَابِ شجُاع الْقَلْبِ فَقَالَ: ....
واى بر توي ذعلب، چگونه "اي؟ فرمود: [ذعلب] گفت: يا اميرالمؤمنين آيا پروردگارت را ديده

[ذعلب] گفت: يا اميرالمؤمنين چگونـه او   "ام؟!كردهام عبادت ميدهپروردگارى را كه او را ندي
ها او  ها او را نديده و ليكن دلواى بر توي ذعلب، چشمها به مشاهده ديده"را ديدى؟ فرمود: 

اي [ديگر] پوشانيد تا معلوم شود كه بين ها را از پاره اي از ايناند ... پاره را به حقائق ايمان ديده
  .".... حجابي جز از آفرينشش نيست  او و خلقش

كند، و علامه مجلسي سند زيـر را  . ابن طاووس آن را به عنوان حديث مشهور نبوي ذكر مي14
آورد: الفضائل لابن شاذان، كتاب الروضة بِالْإسِنَاد يرْفعَه إِلَى عبد االلهِ بنِ مسعود قَالَ: براي آن مي

  ....: (ص)قَالَ رسولُ االلهِ 
، 69 ق، ج1403. علامه مجلسي از آن به عنوان حديث مشهور ياد كرده است (ر.ك: مجلسي، 15

  ).59ص

 كتابنامه

  .قرآن مجيد
، تحقيق: محمود النهاية في غريب الحديث و الأثرش)، 1367ابن أثير جزري، مبارك بن محمد (

   : مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان. محمد طناحى، قم
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: انتشـارات اسـلامى    حسينى، قـم  ، تحقيق: هاشم التوحيد،  ق)1398بن على (ابن بابويه، محمد 
  .  جامعه مدرسين حوزه علميه قم

: انتشـارات   ، تحقيق: على اكبر غفـارى، قـم  معاني الأخبار  ق)،1403ـــــــــــــــــــــــ، (
  . اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم
: انتشـارات   ، قـم  متشابه القرآن و مختلفـه   ق)،1410ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على (

  . بيدار
 .  : دار الكتب الإسلاميه ، تهرانإقبال الأعمالق)، 1409(  ابن طاووس، على بن موسى

، ابـراهيم بـن   ، تحقيق: زين الدين بن على شهيد ثـانى  محاسبة النفسش)، 1376ـــــــــــ، (
  .  : مرتضوى على كفعمى، تهران

  جا.، بيالتحرير و التنويرتا)، ابن عاشور، محمد بن طاهر (بي
، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، معجم المقاييس اللغة  ق)،1404ابن فارس، أحمد بن فارس (

  .  : مكتب الاعلام الاسلامي قم
   .  دار صادر : ، بيروت لسان العربق)، 1414(  ابن منظور، محمد بن مكرم

،  روض الجنـان و روح الجنـان فـى تفسـير القـرآن     ،  ق)1408ابوالفتوح رازى، حسين بن على (
هاي اسلامى آستان  ، مشهد: بنياد پژوهش تحقيق: محمد جعفر ياحقى ـ محمد مهدى ناصح

  . قدس رضوى
  . سلمان: نهضت زنان م ، تهران مخزن العرفان در تفسير قرآن  ش)،1361امين، سيده نصرت (

  ، بيروت: دارالفكر.صحيح البخاريق)، 1401بخاري، محمد بن إسماعيل (
، تحقيق: واحـد تحقيقـات   آلاء الرحمن فى تفسير القرآنق)، 1420بلاغى نجفى، محمد جواد (

 .  : بنياد بعثت قم  اسلامى بنياد بعثت،

، تحقيـق:   تصـنيف غـرر الحكـم و درر الكلـم    ش)، 1366تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد (
 .  : دفتر تبليغات قم  مصطفى درايتى، 

  . : انتشارات برهان ، تهرانتفسير روان جاويدق)، 1398ثقفى تهرانى، محمد (
 ، تهران: دوستان.پژوهيدانشنامه قرآن و قرآنش)، 1377خرمشاهي، بهاء الدين (



  97    در قرآن كريم» لقاء االله«بررسي اختلاف آراء مفسران شيعه در خصوص مفهوم 

 

و نشر آثـار امـام   ، تحقيق: مؤسسه تنظيم تفسير القرآن الكريم  ق)،1418خمينى، سيد مصطفى (
  .  خمينى (ره)، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)

، تحقيـق: صـفوان    المفردات فـي غريـب القـرآن   ق)، 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد (
   : دارالعلم ـ الدار الشامية. ـ بيروت، دمشق عدنان داودى

  ، تحقيق: على هلالى ـ على سيرى،موستاج العروس من جواهر القا،  ق)1414زبيدي، مرتضى (
 .   : دارالفكر بيروت

  .  : مكتبة الألفين ، كويت الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين  ق)،1407شبر، سيد عبداالله (
آل  ، تحقيـق: محمـد حسـن    المحيط فـي اللغـة  ق)، 1414صاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد (

     . : عالم الكتاب ياسين، بيروت
  .   : انتشارات فرهنگ اسلامى ، قم الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآنش)، 1365دقى، محمد (صا

  .  : شركت سهامى انتشار ، تهران پرتوى از قرآنش)، 1362طالقانى، سيد محمود (
: انتشارات اسلامى جامعه  ، قم الميزان فى تفسير القرآن،  ق)1417طباطبايى، سيد محمد حسين (

  .  علميه قممدرسين حوزه 
: انتشـارات ناصـر    ، تهـران مجمع البيان فى تفسـير القـرآن    ش)،1372طبرسى، فضل بن حسن (

  . خسرو
: دار  ، بيروت ، تحقيق: احمد قصيرعاملى التبيان فى تفسير القرآن،  تا)طوسى، محمد بن حسن (بي

   احياء التراث العربى.
  . بيروت: دار احياء التراث العربى،  مفاتيح الغيبق)، 1420فخر رازى، محمد بن عمر (
  .  : انتشارات هجرت ، قمكتاب العين  ق)،1410فراهيدى، خليل بن احمد (

  . : دار الملاك ، بيروت تفسير من وحى القرآن  ق)،1419فضل االله، سيد محمد حسين (
، تحقيق: مكتب تحقيق التـراث فـي   القاموس المحيطق)، 1426فيروزآبادى، محمد بن يعقوب (

  مؤسسة الرسالة، بيروت: مؤسسة الرسالة. 
:  ، تحقيق: على اكبر غفارى ـ محمد آخوندى، تهران الكافيق)، 1407كلينى، محمد بن يعقوب (
  .  دار الكتب الإسلامية
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: مؤسسـة   ، بيـروت تفسير بيان السعادة فـى مقامـات العبـادة   ق)، 1408گنابادى، سلطان محمد (
  .  لأعلمي للمطبوعاتا

، تحقيق: جمعى بحار الأنوار: الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  ق)،1403مجلسى، محمد باقر (
 .   دار إحياء التراث العربي  ، بيروت: از محققان

  .   : دار محبى الحسين ، تهران من هدى القرآن  ق)،1419مدرسى، سيد محمد تقى (
، تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي، بيـروت: دار    الجامع الصحيح، تا)مسلم، مسلم بن حجاج (بي
  إحياء التراث العربي. 

، تهران: بنگـاه ترجمـه و نشـر    التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  ش)1360مصطفوى، حسن (
  .  كتاب

 .  : مركز نشر كتاب ، تهرانتفسير روشن  ش)،1380ـــــــــــ، (

  . : دار الكتب الإسلامية ، تهرانير الكاشفتفسق)، 1424مغنيه، محمد جواد (
:  قـم   ، تحقيق: سيد محمد علـى ايـازى،  تفسير القرآن المجيدق)، 1424مفيد، محمد بن محمد (

  . مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى
  : دار الكتب الإسلامية. ، تهران تفسير نمونهش)، 1374مكارم شيرازى، ناصر (

رساله لقاء االله بـه ضـميمه رسـاله    ش)، 1385؛ خميني، روح االله (ملكي تبريزي، جواد بن شفيع
   . زاده، قم:آل علي عليه السلام، تحقيق: صادق حسنلقاء االله امام خميني (س)

:  ، بيـروت  مواهـب الرحمـان فـي تفسـير القـرآن       ق)،1409موسوى سبزوارى، سيد عبدالاعلى (
  . مؤسسه اهل بيت (ع)


